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نقد برنامه اسکار مهران مدیری

طنز دینی درباره مرگ 
با بررسی نمایشنامه 

»مرگ در می زند«

بــازی  مجموعــه  جدیدتریــن  نــام  »اســکار« 
واقع گرایانه ی )رئالیتی شــوی( شبکه نمایش 
و  مدیــری  مهــران  مجری گــری  بــا  خانگــی 
تهیه کنندگــی محمــد شــریفی و کــژال نــوری 
اســت. نــام محمدرضــا درخشــان نیــز در کنار 
مدیری برای کارگردانی این اثر به چشــم می خورد. نویسندگی این 
اثر نیــز بر عهده ی یک تیم هشــت نفره اســت که با توجــه به کپی 
بودن برنامــه، ایــن گمــان را به وجــود مــی آورد کــه برنامه زیــاد هم 

رئالیتی و واقع گرایانه نیست. 
در این برنامه، مهران مدیری به عنوان مجری با چهار کمدین روبه رو 
است و چالش هایی برای هرکدام از ایشان معین می کند. کمدین ها، 
چالش ها را انجام می دهند تا تندیس برنامه را به دســت آورند. نمره 
دادن بــه اجرای چالش ها نیز بر عهده ی مجری و دســتیارش اســت 
که قانون خاصــی نــدارد. در پایان نیز نفر آخر رقابت یک مســئولیت 
اجتماعی به عهده خواهد گرفــت. در کل این برنامه خوب اســت اگر 
به پشت صحنه های کارهای مهران مدیری علاقه مند هستید. انگار 

نشسته اید و فقط قرار است پشت صحنه ببینید!
از ابتدای ورود مدیری به تلویزیون، پیشرفتش محسوس بوده. 
»ســیب خنــده« و »مجموعه نــوروزی ســال ٧۶« بــا »نقطه چین« و 
»پاورچین« قابل مقایســه نیســت. همه ی این ها هم با »مرد هزار 
چهره« و »شــب های برره« قابل مقایسه نیســتند. مهران مدیری 

مــرگ، خنــده دارد؟ مگر می شــود دربــاره مرگ 
و فرشــته مرگ طنــز نوشــت؟ مرگ بــه عنوان 
پدیــده ای مرمــوز و شــگفت بیشــتر بــا حس 
ترس یا غم، شناخته می شود؛ به همین خاطر 
می تــوان بهتریــن طنزهــا را بــا موضــوع مــرگ 

نوشت. چرا که طنز، دقیقا یعنی برخورد غیرقابل انتظار.
 در ایــن نوشــته قصــد دارم بــا بررســی نمایشــنامه طنــز »مــرگ در 
می زند« اثــر وودی آلن، دربــاره طنز دربــاره مرگ و بالاتــر از آن، یعنی 
طنز دینی درباره مرگ بنویسم؛ که این مسئله را سخت تر می کند. 
چرا که مرگ و فرشته مرگ، در متون دینی به عنوان امری مقدس 

شناخته می شوند.

میزند   مرگ-کهاحمقاست-در

نمایشنامه »مرگ در می زند« داســتان مردی ۵۷ ساله است که در 
یک نیمه شب با فرشته مرگ مواجه می شود. فرشته مرگ قصد 
دارد جان او را بگیرد و مــرد هم می خواهد مــرگ را راضی کند تا این 

کار را برای ۲۴ ساعت به عقب بیندازد.
در این نمایشنامه، بار اصلی طنز روی دوش شخصیت متفاوت و 
کمی دست وپاچلفتی مرگ است. به عبارتی برخلاف تصور ذهنی 
همه ما دربــاره فرشــته مرگ کــه موجــودی توانمند، جــدی و حتی 
شاید ترسناک باشد، شخصیت فرشته مرگ در این نمایشنامه، 
اســت.  احمــق  اندکــی  و  دســت وپاچلفتی  ســاده،  شــخصیتی 
این فرشــته، نه یــک موجــود فراطبیعــی کــه چیزی شــبیه همین 
انســان های دور و بر خودمان اســت. مثلا او وقتی می خواســته از 
ســاختمان بالا بیاید تا از پنجره وارد ســاختمان شــود، شنلش به 
ناودان ساختمان می گیرد و هم لباسش پاره می شود، هم ناودان 
ساختمان آسیب می بیند. یا وقتی با اصرار پیرمرد مواجه می شود، 
راضی می شــود تا با او مســابقه بدهد و اگر در مســابقه شکســت 
خورد، به مرد یــک روز دیگــر مهلت بدهد؛ کــه اتفاقا مــرگ در این 
مســابقه شکســت می خورد. همین مســئله، این نمایشــنامه را 

بــا وجــود حفــظ ســبک شــخصی خــودش در بازیگــری و کارگردانی 
همیشه در حال پیشرفت بوده است.

ورود او به شــبکه نمایش خانگی نیز زمانی بود که کمتر کسی پول 
بــرای خریــد دی وی دی مــی داد. شــاید »قهــوه تلــخ« اولیــن نمایش 
خانگی ایران نباشد اما قطعا در دوره ی خود بهترین و پرطرفدارترین 
این عرصه بود. مدیری وزنه ی بزرگی برای سینمای کمدی ایران بود 
که با تلویزیون قدرت گرفت و به سینما و شبکه های نمایش خانگی 

نیز ناخنک زد و این روزها رو به افول است.
این ســال ها دیگر خبری از پیشــرفت مدیری در ساخت برنامه به 
چشم نمی خورد. شــاید روی حفظ شــعر و ادبیات کلاسیک وقت 
گذاشته باشد و روی صدایش کار کرده باشــد، اما روی ایده پردازی 
در ســاخت برنامه های بعدی هرگــز. »دورهمی« کپــی از یک برنامه 
هندی بــود و »اســکار« کپــی از یــک برنامه انگلیســی اســت. البته 
پیشــرفت بوده، منتها در اعتراف به کپی بودن برنامــه. مدیری در 
همان ابتدای برنامه اسکار گفت ما این برنامه را کپی کردیم اما آن 

را ایرانیزه هم کردیم.
هرچنــد یــک ســری شــوخی عملــی در برنامــه اصلــی در اســکار 
تکــرار نشــده و تصویــر عبــاس کیارســتمی هــم بــه کنــار تصاویــر 
کمدین هــای معــروف آمــده اســت، امــا قبــول کنیــد این هــا بــه 
هیچ وجــه ایرانیزه کردن نیســت. وقتی یک ســناریو بومی ســازی 
می شــود باید به داشــته های خودتان هم نگاه کنید. بــرای مثال 
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وقتی نیما شعبان نژاد را به عنوان دستیار خود استفاده می کنید 
بایــد بــه ویژگی هــای بــارز او در صحبــت کــردن هــم توجه داشــته 
باشــید؛ نه این که چون در برنامه اصلی، دســتیار مجری ســاکت 
اســت و فقــط امــور پیشــبرد بازی هــا را انجــام می دهد، شــما هم 

همین را از شعبان نژاد بخواهید. 
البتــه شــاید قــرار بــوده دســتیار مدیــری در ایــن برنامــه واقعا یک 
دستیار ســاده باشــد. بعدا قرار شــده وظیفه ی تبلیغ سرمایه گذار 
را هم به عهده بگیــرد. با توجه به تبلتی که آقای مدیری در دســت 
می گیرند و اذعان بــه بی برنامه بودن برنامه می کننــد این موضوع 

اصلا بعید نیست. 
در هر صورت این روزها همه رئالیتی شو و گیم شو می سازند. ظاهرا 
مخاطب و پول همین جاســت. نیازی هــم به ایــده و بازیگر جدید 
نیست. اصلا همان مافیای همیشــگی را بســاز و همان بازیگران 
ســابق را اتوبوســی دعوت کن، در نهایت هــم پولت را بگیــر و برو. 
چه نیازی به ایده و هدف؟ ما از آقای مدیری انتظارمان بیشتر بود. 

انتظاری که ظاهرا عبث بوده است.

تبدیل به متنی طنزآمیز کرده است. چرا که شخصیت مرگ، به دور 
از انتظار و تصور ذهنی مخاطب است؛ و این شخصیت متفاوت، 

موقعیت های متفاوتی را هم رقم می زند.

دینیهم،احمقاست؟   فرشتهمرگطنز

همانطور کــه گفته شــد، عمــده طنز اصلــی نمایشــنامه »مــرگ در 
می زنــد« روی شــخصیت ســاده و دســت وپاچلفتی فرشــته مــرگ 
بنا شــده. اما به اســتناد متون دینی، ما فرشــته مرگ را شخصیتی 
مقــدس، الهی، مهربــان و محتــرم می دانیم. بــا این وجــود چگونه 

می توانیم درباره فرشته مرگ، طنز دینی تولید کنیم؟
به نظــر می رســد بــر خــلاف متــن وودی آلــن، بــرای تولید یــک طنز 
دینی، بار اصلی طنز باید روی دوش شخصیتی باشد که قرار است 
جانش گرفتــه شــود. از این طریــق می تــوان رفتارهــای اجتماعی و 

فردی آدم ها را نقد کرد.
به طور مثــال یک فــرم مناســب بــرای ایــن کار، مذاکره انســان های 
مختلف با این فرشته، در لحظه مرگ است. یعنی می توان متن هایی 
نوشــت از لحظه مرگ انســان های مختلــف کــه در آن، افــراد تلاش 
می کنند فرشــته مرگ را راضی کنند تا مرگ آن هــا را به تأخیر بیندازد. 
البته باید به این مسئله اشاره کنیم که در همین نمایشنامه »مرگ 
در می زند« چنین اتفاقی می افتد و شــخصیت »نــات اکرمن« تلاش 
می کند که فرشــته مرگ را راضی کند و از او ۲۴ ساعت مهلت بگیرد. 
اما همان طور که گفته شد بار اصلی این طنز، روی شخصیت نسبتا 
احمق فرشــته مرگ اســت. اما برای تولیــد یک طنز دینــی، بار اصلی 
طنز معمولا روی شخصیتی است که قرار است جانش گرفته شود. 
یعنی هرکس بــا توجه بــه ســبک زندگــی و عادت هایی کــه در طول 
زندگــی داشــته، وارد مذاکره با فرشــته مرگ می شــود. مثلا کســی در 
زندگی اش همیشه سعی می کرده با رشوه دادن، کارهای اداری اش را 
جلو ببرد، در لحظه مرگ نیز تلاش می کند به فرشته مرگ، پیشنهاد 
رشــوه بدهد؛ یــا فرد دیگر ســعی می کنــد تهدید کنــد؛ یا زنــی تلاش 
می کند با اغواگری، فرشــته مرگ را از این کار منصرف کند. به عبارتی 

لحظه مرگ، تبدیل به آینه زندگی افراد تبدیل می شود.

محتوایدینی؛الهامبخشیامحدودکننده؟  

در معــارف دینــی، داســتان ها و روایت هــای زیــادی در رابطــه بــا 
فرشته مرگ وجود دارد. این حجم بالای محتوا، نه تنها نویسنده 
را بــرای طنز نوشــتن محدود نمی کنــد، بلکه ظرفیت ارزشــمندی 
بــرای طنزنویس اســت تــا بتوانــد طنــزی غنــی و پرمغز بنویســد؛ 
حتــی ایــن داســتان ها می توانــد الهام بخــش ســوژه های جذابــی 
برای طنز نوشتن باشد. به طور مثال در مثنوی مولوی، داستان 
فردی بیان می شود که به حضرت ســلیمان مراجعه می کند و به 
ایشــان می گوید امروز فرشــته مرگ را دیدم که با خشــم و غضب 
به مــن نــگاه می کــرد. او از حضــرت ســلیمان درخواســت می کند 
که به باد دســتور دهــد تا مــرد را به هندوســتان ببرد تا از فرشــته 
مرگ فرار کند. حضرت ســلیمان درخواســت او را اجابت می کند. 
پــس از ایــن ماجــرا، حضــرت ســلیمان فرشــته مــرگ را ملاقــات 
می کند. ایشــان از فرشــته مرگ علت نگاه خشــم آلود او به مرد را 
جویا می شــود. فرشــته مرگ می گوید نگاه من از خشــم و غضب 
نبود، از ســر تعجب بود؛ چرا که دســتور داشــتم جان ایــن مرد را 
در هندوستان بگیرم، اما او را در این شــهر دیدم و تعجب کردم. 
حضرت ســلیمان آهی کشــید و گفت: بیچــاره نمی دانســت که از 

مرگ نمی تواند فرار کند.

بهمرگبخندیم   بیشتر

مــرگ موقعیتی شــگفت و مرمــوز در زندگی اســت. این شــگفتی، 
ظرفیت زیادی را برای تولید طنز ایجاد می کند. موقعیتی که کمتر در 
محتوای مکتوب طنز به سراغ آن رفته ایم. انکار فرشته مرگ، ترس 
از مرگ، اعتراف به اشتباهات، تهدید فرشته مرگ، تطمیع مرگ و… 
می تواند موقعیت های فراوانی برای تولید طنز ایجاد کند. طنزی که 
به دنبال بیان حقیقیت مرگ، تنبه انسان ها و هشــدار درباره این 

است که بالاخره روزی می رسد که مرگ، در می زند!

طنز دینی، فرشته مرگ و وودی آلن


